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«می دانید که الان هفته ی دفاع مقدس 
است؛ یعنی سالروز آغاز جنگ هشت ساله ای 
که ما در برابر دشمن ایستادیم و یک وجب 
کمان را هم به صدّام ندادیم.» بعد هم  از خا
سفارش کرد حواسمان باشد زباله ای چیزی 
توی موزه دفاع مقدّس نیندازیم و به چیزی 
دست نزنیم. بچّه ها لبخند زنان همین طور که 
وارد حیاط موزه ی دفاع مقدس می شدند، 
م.» سینا،وحید و احسان 

ّ
گفتند: «چشم آقامعل

دست هم را گرفته بودند و جلوتر از همه 
می رفتند. سینا گفت: «جانمی! خیلی وقت 
است دوست داشتم بیایم موزه ی جنگ را 
ببینم. شنیدم تانک هم دارد.» احسان ذوق 
کرد و با شادی بالا و پایین پرید. همین موق� 
بود که آن را دیدند؛ تانکی بزرگ را که درست 
وس� حیاط موزه گذاشته شده بود. بچّه ها 
با عجله سمت� دویدند. احسان لبخند زد و 
گفت: «اوه، چه بزرگ و قدیمی است!» وحید 
همان طور که با گوشی اش از تانک عک� 
 یک عالمه توی جنگ 

ً
می گرفت، گفت: «حتما

بوده.» سینا آهی کشید و گفت: «کاش ما هم 
آن موق� همراه� بودیم.» هنوز حرف سینا 
تمام نشده بود که تانک بزرگ شروع کرد به 
حرکت. شروع کرد به چرخیدن دور خودش. 
چرخید و گردوخاک به پا کرد. بچّه ها با هیجان 
جی� کشیدند. تا چشم به هم زدند، دیدند از 

ک است  موزه خبری نیست؛ دوروبرشان خا
و سنگرهای کوچک و صدای خمپاره و مُنوّر 
و گلوله. احسان داد زد: «وای، یک جبهه ی 
واقعی!» وحید از بین گردوخاک دور وبر را نگاه 
کرد و گفت: «انگار در محاصره ی دشمنیم!» 
همین موق� خمپاره ای در همان نزدیکی به 
ک بلند شد.  زمین خورد و صدایی وحشتنا
احسان داد زد: «زود همه بروید توی تانک.» 
خودش هم دوید توی اتاقک تانک. بچّه ها 
باعجله سوار شدند. تانک بوی خاک می داد. 
تاریک بود. وحید گفت: «حالا چه کار کنیم؟!» 
سینا لبخند زد و گفت: «می جنگیم!» احسان و 
وحید به همدیگر نگاه کردند. احسان گفت: 
«ما که اص� بلد نیستیم این ماشین گنده را 
تکان بدهیم.» سینا دور و بر را نگاه کرد و چند تا 
اهرم و دکمه را زد و گفت: «الان یاد می گیریم.» 
یک دفعه تانک شروع کرد به چرخیدن دور 
خودش. بعد عقبکی رفت. بعد سرعت گرفت 
و جلو رفت، آن قدر سری� که سربازان دشمن 
که آن بیرون بودند، حسابی دستپاچه شدند 
و م�ل مورچه دویدند و فرار کردند. احسان 
که از برجک تانک بیرون را نگاه می کرد، جی� 
کشید: «ای ول! حالا برو به چ�، آن طرف 
هم هستند.» سینا باز اهرم ها و دکمه ها را زد 
و تانک دوباره چرخید و مستقیم رفت سمت 
سنگر دشمن. وحید سری� پرید کنار احسان 
و از برجک تانک بیرون را نگاه کرد. سربازان 
دشمن از ترس از سنگرشان بیرون دویدند و 
. بع�ی ها بدون کف�،  شروع کردند به فرار
بع�ی ها هم دست هایشان را به علامت 
تسلیم روی سرشان گذاشته بودند، بع�ی ها 

تجربه سفر با تانک در تونل زمانروزی که دشمن را شکست دادیم
داستان
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